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حضور  آخرين   1973 سال  آخرين حضور 
كامبيز كياني با عنوان »ركوردمن« شركت پياپي در 
شش مسابقه جام جهاني بولينگ در سنگاپور بود. آن 
سال سالن جكي بول شاهد شركت اين قهرمان مشهور 
ايراني بود. حضور كياني با سابقه در اين مسابقه‌ها از آن 
جهت مورد توجه مقامات بولينگ جهاني و رسانه‌هاي 
گروهي بود كه همه او را به عنوان پيشكسوت و 
باسابقه‌ترين شركت‌كننده در مسابقه‌هاي جام جهاني 
مي‌شناختند. البته كامبيز كياني در اين مسابقه‌ها با 
توجه به بيماري نتوانست درخشان ظاهرشود و در بين 
34 استاد در اين رشته ورزشي، مقام بيست و يكم را 
به دست آورد و اين آخرين حضور كياني در مسابقات 

بين‌المللي بولينگ بود.
همسر نقاش ديانا انوري همسر كامبيز كياني 
درباره وي مي‌گويد: طبق وصيت وي ما تمامي حكم 
ها، كاپ‌ها و عكس‌هاي وي را به بولينگ مجموعه 
انقلاب داديم تا از آنها نگهداري شود. ايشان تا سال 
1375 قهرمان بلامنازع ايران بودند و بعدها مربي 
شدند و شاگردان بسياري داشتند. وقتي هم مربي تيم 
ملي شد، نتوانست با فدراسيون كنار بيايد، چون‌ آنها 
مي‌خواستند اقوام و بستگان خود را در تيم جاي دهند. 
او مربي بولينگ باشگاه انقلاب هم بود. همه ايراني ها‌ 
و حتي خارجي‌ها كامبيز را دوست داشتند او ورزشكار 
شناخته شده‌اي بود. او خوش اخلاق و باادب و واقعاً 
يك انسان بود. كامبيز براي بولينگ ايران )كه در 
جهان شناخته شود( زحمات زيادي كشيد. نماز شب 

او ترك نمي‌شد.
پيشگام قهرمانان بولينگ كامبيز كياني كه 
پيشگام قهرمانان رشته بولينگ در ايران بود،  در 
سالهاي اخير از ناحيه ريه دچار مشكل شده بود، اما 
هيچوقت از عشق خود )بولينگ( كه با او سالها انس 
و الفت داشت دور نشد. متاسفانه بيماري او غيرقابل 
علاج بود و روز شنبه 20 مهرماه سال 1387 او را از 
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كامبيز كياني با شركت در يكي از جامهاي جهاني بولينگ، با نام ايران 
در رديف قهرمانان جهان مشاهده مي‌شود

من افتاده بود و ماموران آگاهي باور نمي‌كردند 
چيزي از آن سرقت به من نرسيده باشد. پس بدون 
آنكه به كسي بگويم رابطه‌ام را با آرش آنقدر نزديك 
كردم كه بالاخره با من در آرياشهر قرار گذاشت و 
من هم ماموران آ‌گاهي را خبر كردم تا بالاخره او 
هم گير افتاد. من تا 88/12/2 بيرون بودم. در آن 
تاريخ برايم احضاريه آمد. رفتم دادگاه و وثيقه‌ام 
كه فيش حقوقي بود به 12 ميليون تومان تبديل 
شد. 88/2/4 حكم ابلاغ شد كه 8 سال حبس بود. 
البته اعتراض زده‌ام كه احتمالاً جواب آن تا مهرماه 
مي‌آيد. مطمئن هستم با همكاري‌هايي كه من داشتم 
حكمم نبايد 8 سال باشد. وكيل آرش پيگير كار من 
هم هست. او گفته 15 ماهه آزاد مي‌شوم. من 4 ماه 
پارسال كشيدم و 6 ماه هم الان يعني تا 5 ماه ديگر 
بايد آزاد شوم. البته اگر حكمم به 3 سال هم بكشد 
راضي‌ام. چون به هرحال جرمي كرده‌ام و بايد تاوانش 
را بدهم اما در حد جرمم. مهران و حامد حكم‌هاي 
سنگين گرفتند اما آرش و سعيد كه مهره‌هاي اصلي 

بودند فقط يك سال تبعيد گرفتند.
البته من نمي‌خواهم از آنها دفاع كنم. من اشتباه 
زياد داشتم. فقر و فلاكت باعث شد به اين روز بيفتم. 
نبود پدر و مادر هم مزيد علت شد. آزادي بيش از 
حدي كه از نبود آنها داشتم باعث شد تا من اينطور 
پله‌هاي سقوط را دوتا يكي طي كنم. زماني كه پدرم 
بود كار مي‌كردم. باشگاه مي‌رفتم اما همين كه او ما 

را انداخت و رفت به اين روز افتادم.
حالا هم بدجوري سرم به سنگ خورده. انگار 
برايم لازم بود. من اوايل خيلي به مهران علاقه داشتم 
اما وقتي ديدم او هم مثل پدرم راحت‌طلب است 
ترسيدم. ترسيدم مبادا كه او هم از من توقع داشته 
باشد كه من خرجش را بدهم. كم كم حس تنفر جاي 
عشق را گرفت. البته منكر آن نمي‌شوم كه در ترك 
اعتياد خيلي كمكم كرد اما در عوض از من يك سارق 

مسلح درست كرد.
روزي كه مرا دستگير كردند فكر مي‌كردم نهايتاً 
دو – سه روز بعد آزاد مي‌شوم اما وقتي كار به هشت 
سال رسيد فهميدم چه سقوط آزادي داشته‌ام. هيچ 
وقت فكر نمي‌كردم پايم به زندان برسد اما رسيد. 
الان خيلي گرفتارم. نمي‌دانم بعد از آ‌زادي چه كنم. 
دوست ندارم به خانه برگردم. پدرم كه معتاد است. 

برادرم هم معتاد شده. 
مادرم هم آنقدر از من دور شده كه ديگر دوستش 
ندارم. بدتر از آن اينكه براي خواهرهايم هم الگوي 
خوبي نيستم. شايد به بهزيستي بروم. آنجا براي 
آدمهايي مثل من جاي بهتري است. ديگر دلم 
نمي‌خواهد فريب بخورم. فريب آدمهايي كه فقط 
وانمود مي‌كنند دختري را دوست دارند درحالي 
كه هدفشان فقط و فقط رسيدن به خواسته‌هايشان 

است.

و به بازيكنان خود گفت كه به هيچ وجه اجازه ندهيد تا 
بازيكنان مجارستان بر بازي مسلط شوند. 

از سوي ديگر مربي مجارستان به بازيكنان خود 
گفت كه تنها خودشان باشند و خودي كه طي شش 
سال گذشته حتي در يك مسابقه هم بازنده نبوده‌اند. 
او به بازيكنان خودي اطمينان داد كه مانند چند روز 
پيش‌تر كه با هشت گل از آلمانها پذيرايي كرده 
بودند، اين بار هم ضيافتي نظير آن مسابقه را برگزار 
خواهند كرد. و بدين ترتيب يكي از شگفت‌انگيزترين 
مسابقات فوتبال قرن آغاز شد. ابتدا در كمتر از هشت 
دقيقه و همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد اين مجارها 
بودند كه دو گل به ثمر رساندند، اما در ميان شگفتي 
همه حاضران آلمانها با روحيه‌اي مثال زدني طي 
هشت دقيقه بعدي با به ثمر رساندن دو گل بازي 
را به تساوي كشاندند. و از آن لحظه بود كه مجارها 
متوجه شدند كه اين آلماني نيست كه هشت گل در 
اولين مسابقه دريافت كرده و با رهبري فريتز والتر 
در ميانه ميدان و حركات هلموت ران و مورلوك در 
خط حمله و جاگيري‌هاي »تورك« در دروازه، اين 
آلمان بود كه در نيمه دوم پس از هجومهاي بي‌امان 
مجارستان، آهسته آهسته صاحب توپ شد و قدرت 
بدني برتر آلمانها، در اينجا بود كه كارايي خود را نشان 
داد و درحالي كه تنها چهار دقيقه به پايان مسابقه 
زمان باقي مانده بود، اين ران بود كه با يك شوت از راه 
دور دروازه مجارستان را گشود و چهار دقيقه بعد كه 
سوت پايان كشيده شد. بزرگترين شگفتي در تاريخ 
جام جهاني رقم خورده و تيم ملي آلمان غربي به مقام 

قهرماني جهان نائل آمده بود.
تولدي ديگر

و آنگاه زماني كه كاپيتان تيم ملي آلمان يعني 
فريتز والتر جام جهاني را روي دست بلند كرد، يك 
نشانه بدون گفتگو در پس آن بود و آن رهايي ملت 
آلمان از كابوس جنگ جهاني دوم و تولد دوباره 
آنها تلقي مي شد كه درواقع تمامي غرور از دست 
رفته به نزد آلمانها بازگشته بود اما اين بار آلماني 
متفاوت، آلماني كه در راه فرهنگ، علم و صنعت گام 

برداشته بود.
تخريب ديوار

در حدود 36 سال بعد زماني كه سرانجام ديوار 
ميان دو آلمان تخريب و منهدم شد و آلمان دوباره به 
يك ملت واحد تبديل شد، در نخستين گام روي جام 
جهاني 1954 كه به آلمان غربي تعلق گرفته بود و نام 
آلمان غربي روي آن حك شده بود، تغييري ايجاد شد 
و نام غربي پاك شد و برنده جام جهاني 1954، همانا 
آلمان لقب گرفت. در آن مراسم فريتز والتر كاپيتان 
تيم آ‌لمان كه حالا 70 ساله بود، در ميان اشكهاي خود 
و ملت آلمان جام جهاني را دوباره بر فراز دستان خود 

به پرواز درآورد.
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